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Abstract 

Subalterns have a small share in the images and what generally pictured of them is associated with political orientations. 

Documentary photography that often has an institutional approach, carries social signs in producing images of subalterns which 

play an important role in the construction of these groups. The aim of this essay is the social semiotics of the image in the study of 

Iran’s documentary photos of the 2010s, which as visual texts have a significant contribution in inducing social concepts. For this 

purpose, two photo collection as study cases of this decade – “Qar Square” and “Cast out of Heaven” have been studied based 

image semiotics. 

The study cases were analyzed at three levels of social semiotics, which includes the representational level, interactive level and 

interpretive level. At these levels, visual texts – photo collections – were studied in terms of the elements in the images, the action 

of each audience and participant, the composition, viewing angels, distance and so on, also the interpretation of these elements and 

their effectiveness. 

In the collection of “Qar Squire” at the level of social semiotics, it can be seen that the images follow a conceptual model in order 

to induce specific concepts. No action is formed neither by the participants nor audiences of the image, which ultimately leads to 

creation of social distance. The close-up view and the use of wide angle lens in depicting the dangerous face of the addict are used 

to express the abhorrence of audiences in the facing of the participants. The squire and closed frame confined the person. Creating 

visual appeal is formed in the high contrast black and white photos of this collection. The background space has the least amount 

of information, which leaves the person in an isolation that finally caused to reject the subaltern into the invisibility at nowhere. 

Almost the same approach occurred in the “cast out of heaven” photo collection. this time the large distance between the camera 

and the subject, made the feeling of social distance in audience and actually emphasizes the distances between us and the “other”.  

Conceptual model prevails in these images and the participants have no action. Most reason is that subalterns are removed from 

most of the frames. Instead of humans, the focus is on the visual appeal of landscape. On the other hand, the audience have a sense 

of social distance in countering with the longshot images of subalterns. Due to the photographer desire to be present in the global 

art market, these photos also show a tendency towards orientalism that made the subaltern as an exotic object. In general, this photo 

collection represented subaltern as ineffective and unproductive. 

The results showed that the photographic images of the subaltern in the 2010s carry prominent social signs. In the field of neoliberal 

commodification of this decade, the figure of subaltern is constructed as an inefficient, unproductive and harmful object for society. 

The image of subaltern is foregrounded in grotesque, mutilated and exotic bodies which reduced to commoditized object in the 

global Art markets. 
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 چکیده
عملکردش که مستند عکاسی های سیاسی همراه است. گیریشود با جهتو آنچه عمومأ از آنان به تصویر کشیده می رنددا تصاویر درفرودستان سهم اندکی 

نقش  ی فرودستهابرساخت گروه درها این نشانهاست که  هایی اجتماعیاز فرودستان حامل نشانهیر اوتولید تص در ،سازوکارهای نهادی استمتکی به  عمدتأ

القای بسزایی در  سهماست که به عنوان متون تصویری  1390های مستند دهۀ عکسۀ عمطالاجتماعی تصویر در  شناسینشانههدف مقالۀ حاضر . دنداربسزایی 

چگونه  1390ی مستند ایران در دهۀ جریان اصلی عکاسهای گردد که فرودستان در مجموعه عکسدر این مقاله این پرسش دنبال می دارند. اجتماعی مفاهیم

و « میدان غار»این دهه ـ مستند های ه عکسلیون بر دو مورد پژوهشی از مجموعشناسی تصویر کرس و ونبدین منظور با الگوی نشانه شوند؟بازنمایی می

ای هستند ههای اجتماعی برجستنهحامل نشا 1390کاسانۀ فرودستی در دهۀ ع تصاویرنتایج این مقاله نشان داد که  است.تمرکز شده ـ « رانده شده از بهشت»

سازد. برمی برای اجتماع ، نامولد و مضرمدآابژۀ ناکار ها، به مثابهبا تأکید بر نامکانفرودست را  چهرۀگفتمان نئولیبرالی این دهه،  سازیساحت کالاییدر که 

در زیستی  گذاری بازار محوربر مبنای ارزشو  شودسازی میگذاری و برجستهنشانه ،شدهو کالاییاگزوتیک ، هشدهایی گروتسک، مُثلهبدندر فرودست،  تصویر

 یابد.ای نئولیبرالی در بازار هنر تقلیل میوارهنامرئی به شی

 
 کلمات کلیدی:
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باشد که با راهنمایی می« 1390تا دهه  1350های مستند اجتماعی از دهه تحلیل گقتمان فرودستی در عکس»نامه ارشد نگارنده اول، با عنوان حاضر برگرفته از پایان مقاله *

 نگارنده سوم و مشاوره نگارنده دوم ارائه شده است.
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 مقدمه

فرودستان نه تنها سهم اندکی در سیاست و اقتصاد دارند، بلکه در بازنمایی تصویری نیز سهم کمی دارند. آنها اغلب در سیاست نادیده 
ی شوند؛ بازنمایی تصویری یکی از سازوکارهایرانده میشوند و در فرهنگ به حاشیهشوند، در اقتصاد کم اهمیت ارزیابی میگرفته می

آنچه پژوهشگران این حوزه بر آن تأکید دارند، عدم . فرودست نقش داردراندن و به حاشیه انگاشتننادیده  است که بر القای مفاهیم
خودبسندگی عمل عکاسی و نقش آپارتوسی آن در مناسبات نهادی است که واقعیت را بر اساس سازوکارهای سیاسی ـ فرهنگی به 

در این مقاله شرح داده خواهد شد راند. هایی دیگر را به حاشیه میهایی از آن را برجسته و پارهپاره؛ ندکشکلی گزینشی، بازنمایی می
اند. به تدریج محو و نامرئی شدهدر بستر فرهنگی جامعه فرودستان ، در عکاسی مستند ایراننیز که چگونه در فضای فرهنگی ایران و 

دست زیادی در ثبت زندگی مردم تهی ۀپیشینعکاسی مستند که ی طبقات پایین جامعه و نگاردر مردم بسیاریعکاسی ایران که سهم 
شود عمومأ مطابق آنچه از فرودستان بازنمایی می آیدبه نظر می؛ و یا است انگاشتهگذشته فرودستان را نادیده  ۀ، به تدریج در دهدارد

گردد که فرودستان در مجموعه در این مقاله این پرسش دنبال می است.بر جامعه های حاکم با مفاهیمی است که در راستای سیاست
 چگونه بازنمایی شدند؟  1390 ۀدهجریان اصلی عکاسیِ سان مستند اآثار عک

ها، فرودستان ها و جنگگونه که در آستانۀ انقلاببازنمایی تصویری فرودستان را باید در بستر تحولات اجتماعی دنبال کرد. همان
ها را به مرکز تصویر ند؛ عکاسی نیز فرودستان و به حاشیه رانده شدهدشو به عنوان نیروی سیاسی به صحنه آورده می  فراخوانده

به رفته رفته رود، فرودستان آورد. با تحولات پس از انقلاب و جنگ که جامعه به سوی نظم جدید و ثبات طبقات مسلط پیش میمی
و  1390 ۀضمن بررسی تحولات اجتماعی ایران و چگونگی بازنمایی تصویری فرودستان به دهشوند. در این مقاله حاشیه رانده می

سازی و اصلاح اقتصادی، موقعیت های خصوصیهای نئولیبرالیستی، برنامهپردازیم که چگونه با سیاستمیجریان اصلی عکاسی 
ان نیروهای غیرمولد، ناکارآمد و سربار جامعه نادیده گرفته شدند؛  و به عنو راندهو فاقد امتیاز بیش از گذشته به حاشیه فرودستهای گروه

با ذکر این نکته که جامعۀ هدف ما، اما عکاسی مستند در این دهه چگونه فرودستان را تصویر کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش 
های ها و جشنوارهشریات، مجلات، گالریهای مستند جریان اصلی هستند یعنی آن دسته از تولیدات تصویری که در نعکسمجموعه 

)حامد سوداچی، « غار دانیم»شناسی اجتماعی به تحلیل دو مجموعه عکس با رویکرد نشانهاند؛ داخلی و خارجی به نمایش درآمده
شوند و ها تحلیل های اجتماعی و فرهنگی عکسشود تا دلالت( پرداخته می1397)هاشم شاکری،  «از بهشت هرانده شد»و ( 1395

 ها آشکار گردد.بدین ترتیب سازوکار بازنمایی تصویری فرودستان در عکس
 

 شناسی اجتماعیشناسی: نشانهروش
های هنری به بافت اجتماعی و فرهنگی دلالت دارند. های اجتماعی است که فراتر از دلالتعکس متن اجتماعی است. نظامی از نشانه

خوانش تصاویر؛ دستور طراحی »( در کتاب 1398) 1لیونبرای خوانش عکس است. کرس و ون شناسی اجتماعی روشی مناسبلذا نشانه
ها و کارکردهای اجتماعی های غیرکلامی نظیر نقاشی، عکاسی، فیلم وغیره، به بررسی جنبه، با موضوعیت بخشیدن به گفتمان«2بصری
در شناخت  4هالیدی 3گرایشناسی کارکردفرانقش، برآمده از الگوی زبانپردازند. اساس این شیوه بر پایۀ سه ها در این متون مینشانه
های رمزگذاریِ تجارب و ساختار عمل ی تفسیر نظامهای متفاوت زبان است؛ به همین سبب ساختارهای دستوری زبان منبعی برانقش

اکاوی ساختار عمل اجتماعی است )کرس شود و درست به همین شکل قابل تعمیم به بررسی ساختار تصویر در واجتماعی محسوب می
گیرند چراکه تمامی رویکردهای تحلیل ها، رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی را درپیش می( همچنین در تحلیل2ـ1: 1398لیون، و ون

زاده، اگلگفتمان در این نکته که متن و معنای آن محصول ایدئولوژی پنهان در پس نهادهای اجتماعی است، اشتراک نظر دارند )آق
1390 :6.) 



 

 

شناسی اجتماعی در نشانهـ معنای ترکیبی. 3ـ معنای تعاملی، 2ـ معنای بازنمودی، 1برای تصویر عبارتند از: معنایی  سطح تحلیلسه 
 شناسی نگاه، تولیدو ارائۀ تصویر، عملیشود. در این نشانهاز اصطلاح مشارکت کنندگان برای عناصر به تصویر درآمده استفاده می

کنندگان در تصویر بر حسب کارکردشان در روابط مشارکتی است که در سطح تحلیل معنای بازنمودی، تأکید بر الگوهایاجتماعی است. 
وجود دارد  الگوی روایی بردار کنشیدر دو الگوی روایی و مفهومی است.  . ساختار نحوی در سطح بازنمودی مشتمل بردنشوبررسی می

قابل کنندگان در تصویر، نقش فعال در عمل نگاه و نقش منفعل یا موضوع نگاه نقش مشارکت ،متن تصویری و  این بدان معناست در
تصاویری است که فاقد بردار کنشی مرتبط با از سوی دیگر الگوی مفهومی (. 49: 1398لیون: کرس و ون. )استبازیابی بررسی و 

کنندگان در تصویر پردازند. در این الگو، هویت مشارکتاشخاص و چیزها می ها،بندی مکانهستند و اغلب به توصیف، تحلیل و طبقه
، نقل از سجودی و 143ـ140: 2001)جوویفت و اویاما،  شودسازی میبر اساس ساختار نمادین تعریف و در علایم تصویری برجسته

پردازد، الگوی مفهومی، ها و فرآیندهای متغیر میشها، کنلیون، در حالی که الگوی روایی به روایت. از نظر کرس و ون(1394حقایق، 
لیون، سازد )کرس و ونبرد و مفاهیم متفاوتی از کارکردهای نمادین را ممکن میساختار بلاغی تصویر را به سمت استعاره و مجاز می

1398 :60.) 
و نیز چگونگی تعامل تولیدکنندۀ متن و  ینمخاطب یاکنندگان تصویر در سطح تحلیل معنای تعاملی، برقراری ارتباط بین مشارکت

گیرد غالبأ با غیاب تولیدکنندۀ متن همراه شود. این تعامل که در هنگام مواجهۀ مخاطب با متن صورت میمخاطب مورد بررسی واقع می
از تصویر رمزگذاری  شود خود تصویر و دانشی است برآمده از منابع ارتباطی که در واقع نوعی آگاهی منتجاست. آنچه سبب تعامل می

شده در شیوۀ روابط و عمل اجتماعی است. مراد از تولیدکننده، نهاد اجتماعی است که مؤلف اثر، بخشی از آن و متن برساختۀ آن است 
، فاصلۀ تحلیل سطح تعاملی.  سه عامل اصلی در (95ـ94)همان:  گیردچراکه اندیشۀ مولف درون گفتمان و شبکۀ بینامتنی شکل می

شود و یا چطور با تغییر زاویه دید، واقعیت تغییر گذاری میاعی، تماس و زاویه دید است. اینکه چگونه بین مخاطب و تصویر فاصلهاجتم
دهند و یا نمای نزدیک ونمای گذارد. زاویۀ دید تراز، بالا و یا از پایین، هر یک مفاهیم متفاوتی را انتقال میکند و بر مخاطب اثر میمی

سازد کنندگان تصویر برای مخاطب مفاهیم متفاوتی ایجاد مییجاد حس فاصله اثرگذارند. همچنین حالات بدن و چهره مشارکتدور در ا
لیون که تماس را به مفهوم دیدگانی و چشمی از نظر کرس و ون (.1394نقل از سجودی و حقایق،  135: 2001)جوویفت و اویاما، 

شود که اولی به سمت مخاطب هدایت شده و دومی از او دور اه تقاضا و نگاه عرضه تقسیم میکنند، تماس به دو دستۀ نگتغبیر می
شخصی قابل تقسیم (. بحثِ فاصلۀ اجتماعی نیز به سه دستۀ صمیمانه )شخصی(، اجتماعی، غیر148: 1398لیون، گردد )کرس و ونمی

 ی و دوگانۀ خود و دیگری است )همان(.های فرهنگهای اجتماعی و طبقاتی، تفاوتاست که تمرکز بر فاصله
بندی، سازی، ارزش اطلاعاتی و قابسطح تحلیل ترکیبی، یکی شدن عناصر تصویر در یک کل معنادار است که سه عامل برجسته

ل اند، همچنین محسازی و رمزگذاری شدهکنند. اینکه چه نمادهایی در تصویر برجستهمعناهای بازنمودی و تعاملی را ترکیب می
کند، بخشی آنها ایفای نقش میبندی عناصر تصویر که بر هویتقرارگیری عناصر تصویر )مرکز، چپ، راست، حاشیه، ...( و در نهایت قاب

شناسی اجتماعی، بررسی ساختار تصویر در جهت تحلیل (. در مجموع کوشش نشانه177: 1398، همانانجامد )به یک کل معنادار می
 ای آن متغیر است.عنا از متنی به متن دیگر با توجه به منابع نشانهمعنای آن است و این م

لیوون به شناسایی عناصر شناسی تصویر کرس و ونشناسی اجتماعی، با اتکا بر الگوی نشانهاین مقاله قصد دارد با روش نشانه
بندی عناصر در تحلیل ترکیبی به بازیابی ترکیبکنندگان تصویر بپردازد و با تشریح بازنمود شده، و نیز مطالعۀ تعامل مخاطب و شرکت

دست یابد. برای این 1390های نئولیبرالی و جامعۀ مصرفی دهۀ سازی شده در تصویر فرودستی بر بستر سیاستهای برجستهنشانه
ان اصلی عکاسی متمرکز خواهیم شد که تقریبأ در روند جری 1390های مستند این دهۀ منظور بر دو نمونۀ پژوهی از مجموعه عکس

( اثر حامد سوداچی که با سه بار نمایش 1395« )میدان غار»کنند. مجموعه عکس های این دهه را در خود حمل میایران، شاخصه
( اثر هاشم شاکری که 1397« )رانده شده از بهشت»ای شناخته شده است و مجموعۀ عمومی در گالری و فضای خیابانی، مجموعه

 المللی است.داخلی، خارجی و بینبرنده جوایز معتبر 



 

 

 پیشینه پژوهش
گانۀ سه»هایی چون های فرودست گردآوری شده است؛ مجموعههای بسیاری از گروههای انقلاب و پس از آن مجموعه عکسدر سال

« سالمندان کهریزک»، «کانون اصلاح و تربیت»هایی از ساسان مویدی از از کاوه گلستان و یا مجموعه عکس« کارگر، روسپی و مجنون
های مهاجرین شهری در تا بازنمایی «زنان در زندان»ناهید رنجبر از هایی ؛ عکس«مصدومان شیمیایی حلبچه در بیمارستان»و 
اثر پیمان هوشمندزاده و بسیاری دیگر از این دست. اما آنچه در اینجا اهمیت دارد تقریبأ در متون نظری و پژوهشی به تحلیل « گمرک»

های نظری مرتبط با حیطۀ این مقاله به اختصار پرداخته ها آنچنان که باید پرداخته نشده است. در ادامه به پیشینهموعه عکساین مج
 شده است.

های تاریخی تبارشناسی گفتمان»( در 1395دستی متمرکز است. صدیقه پیری )در ایران، مطالعات فرودستی عمدتأ بر فقر یا تهی
« مسئله»گرا، فقر، کند. در گفتمان اخلاقرا تفکیک می« گراگفتمان مدیریت»و « گراگفتمان اخلاق»فتمان مسلط، ، دو گ«فقر در ایران

رسد. در این شدن فقر، انسان فقیر، نامرئی و دوگانۀ فقیر و غنی به غایت خود میمند، با مسئله«گرامدیریت»نیست؛ اما در گفتمان 
شود. این بندی میرو صورتکننده است، فقیر به عنوان ندار و کجتهدیدی تراژیک و واقعیتی نگران، که فقر «شناسانهرویکرد آسیب»

های پس شناسانه به فرودست که بعد از ورود مدرنیته به ایران شکل گرفته، به نحوی سر آغاز رویکردی است که در دههرویکرد آسیب
 الۀ حاضر(، حاکم است. )مد نظر مق 1390از آن و بالاخص نئولیبرالیسمِ دهۀ 

شمارد؛ ورود سه میدان را برای بازنمایی فرودست برمی« تبارشناسی میدان واژگانی فرودست»( در 1400دخت فیروز )سیما حسن
« پایینپذیر و دهکآسیبقشر »و حضورش تا کمی بعد از انقلاب اسلامی و نهایتأ « مستضعف»؛ سپس ورود 1330از دهۀ « رنجبر»واژۀ 
ای ساز و فرودست به مثابه سوژهبازنمایی فرودستان دو شکل امکان یافته است؛ اول رویکردی سوژههای متأخر. به طور کل ههدر د

پذیر، دهک پایین و آسیبهای توسعۀ نظم جدید، فرودست به عنوان قشرکه در راستای برنامه« شناسانهرویکردی آسیب»مبارز؛ دوم، 
شناسانه، استحاله یافتن و این مقاله نیز با تمرکز بر مفهوم واژگانی فرودست، با تأکید بر رویکرد آسیب. شودکمتر برخوردار، مدیریت می

رو از این واژگان گیرد که در مسیر مقالۀ پیشنتیجه میهای پس از انقلاب در ادامه به انقیاد درآمدن هویت فرودست را در واژگان سال
 استفاده شده است.
، با «شناختی فیلم ابد و یک روزاسطورۀ فقر در سینمای ایران: تحلیل نشانه»(، در مقالۀ 1398محمدرضا مریدی )ساره امیری و 

رانی حاشیههای فرهنگی در جهت بهگیرند که در جامعۀ مصرفی، بازتولید کلیشهنتیجه می 1390تحلیل بازنمایی فقر در سینمای دهۀ 
خانمان تصویر فرودستان در اینستاگرام؛ مطالۀ موردی زنان بی»مقالۀ  انجامد.یدی و مقصر میفقرا، به برساخت فقرای تقدیرگرا، تبع

خانمان به عنوان بخشی از فرودستان اجتماعی در اینستاگرام، حضور در فضای (، با تحلیل زندگی روزمرۀ زنان بی1399« )یافتهبهبود
داند که با نمایش یک خود جدید در شباهت با کننده برای این زنان میجبرانمجازی بواسطۀ عکس را شکلی از مقاومت و کارکردی 

طبقۀ متوسط )رو به پایین( سعی به عبور از تصویر گذشتۀ فرودستانۀ خود دارند. در واقع این مقاله به تصویر فرودست از زاویه نگاه خود 
ساز ایرانی: تحلیل تصویر زندگی دست شهری و فقر در تجربۀ فیلمهیت»مقالۀ  رانی، تمرکز دارد.فرودست و مقاومتش در برابر به حاشیه

در تصویرکشیدن زیست 1390های سینمایی دهۀ مشی فیلم(، با بررسی خط1401« )1390دستان شهری در سینمای ایران دهۀ تهی
کند. ا تصویری تماشایی، شناسایی میدستان شهری، تلاش عامدانۀ فیلمساز را برای ارائۀ برساختی معیوب از واقعیت و یروزمرۀ تهی

ای راندن هرچه بیشتر، ماحصل این آثار و روایت زیست فرودستان در قالب حاشیهدستان و به حاشیهاز تهی« سازیمجرم»تثبیت گفتمان 
گی اب میل نوعی نوکیسهگویی که به قالب کالاهایی بشناسانه است. این آثار نه برای حقیقتبر متن اصلی، امری قبیح، مجرمانه و آسیب

سازد با شناسی تصویری عکس هموار میدر مقالات سینمایی ذکر شده نتایج حاصله مسیر را بر نشانه و ذائقۀ مصرف نمایشی هستند.
 این تفاوت که تمرکز بر مدیوم سینما بوده است.

 1350ازنمایی عکاسانۀ فرودستان در ایران از دهۀ تحلیل گفتمان فرودستی: ب»(، در مقالۀ 1402) نژاد و مریدی امیرابراهیمی، مقیم
آوردن فرودست ، گفتمان اجتماعی و به صحنه1350رسند. اول دهۀ بندی کلی از بازنمایی فرودست می، به سه صورت«1390تا دهۀ 



 

 

دۀ فرودست در نهاد گالری ش، گفتمان فرهنگی و استحالۀ مرئی1370های و انقلابی؛ دوم دهۀ هایی آرمانمحور بدنبا بازنمایی سوژه
کردن فرودست که با هژمونیک شدن گفتمان سیاسی در استقرار ، گفتمان نامرئی1390هایی نابهنجار و منفعل. سوم دهۀ با بدن

 زد.ساها نامرئی میشده در نامکانواره و کالاییهایی شیمعیارهای نئولیبرالی همراه است؛ عکاسی مستند اجتماعی، فرودست را در بدن
های هژمونیک هر دوره پرداخته است در رویکردی سازی شده در گفتمانهای برجستهاین مقاله که با روش تحلیل گفتمان به گزاره

 شناسی اجتماعی است.به روش نشانه 1390مشابه با مقالۀ حاضر قرار دارد با این تفاوت که در این مقاله تمرکز بر عکاسی دهۀ 

عکاسی در میانۀ کار و »(، در مقالۀ 1388داری؛ آلن سکولا )در بحث از عکاسی؛ فرودستان و سرمایههای غیرفارسی در پژوهش
طرف نبوده و تصاویر عکاسانه به سازوکارهای اجتماعی و اقتصادی مرتبط است. او به دهد که عکاسی مدیومی بی، نشان می«سرمایه

کند. همچنین داری تأکید میکارگر و استعمار او درگفتمان مسلط سرمایهنقش عکاسی به عنوان دستگاهی فرهنگی در برساخت روایت 
گیرد که تصاویر پردازد و نتیجه میها و بازنمایی فرودستان می، به روابط میان عکاسی، بایگانی«بایگانی و تن»در مقالۀ  (،1388وی)

 راند.کند و او را به حاشیه میودست را طرد میسازد و بدین طریق صدای فربایگانی، معیارهای گفتمان مسلط را برجسته می
بر بازنمایی فرودست در عکاسی تمرکز کرده است، « 5شناسی و عکاسیهای موازی مردمتاریخ »( در مقالۀ 1992کریستوفر پینی )

اسی را تولید تصویر تضاد در کند و نقش عکداری و انقیاد سوژۀ فرودست را بازیابی میاو با مطالعۀ تصاویر عکاسانه، نگاه خیرۀ سرمایه
 داند.سازی میو تقویت این کلیشه« دیگری»برساخت فرودست به مثابه 

 تقریبأ مشخصی های اجتماعیِشناسانه به نشانهدهد که عمومأ تصاویر فرودستان در رویکردی آسیببررسی پیشینه پژوهش نشان می
داری از آن شده در منطق جامعۀ سرمایههای کالاییوارههای ناکارآمد و مقصر و شیشود که رفتارهای مجرمانه و قبیح، بدنمنتهی می

فرودست  هایمفاهیم هویتی گروهای که در ایران بر شناسانهشناختی و ادبیات به وضوح، به رویکرد آسیبهای جامعهدر پژوهشاند. جمله
شود که شناسانه در جریان اصلی سینمای ایران دیده میدر مباحث حوزۀ سینما نیز رد همین رویکرد آسیبگردد. د اذعان میسیطره دار

محور ذکر شده نیز با تمرکز بر جریان اصلی عکاسی ایران به به نوعی بازنمایی سازوکارهای مسلط بر جامعه است. در پژوهش عکس
ای دیگر، تفاوت در نوع بازنمایی رخ صفحات مجازی در مقالههای عکسکر این نکته که در بررسی خوریم با ذای برمینتایج مشابه

دالی خود  و این امر کندای دیگر بازنمایی شبیه به طبقهخود را بار تولیدکنندۀ تصویر، فرودستی است که سعی دارد دهد چرا که اینمی
نیز به همین منوال است. حتی از سمت فرودست  ،گذاری اجتماعی بر شیوۀ بازنماییشناسانه و فاصلهقوی بر آن است که رویکرد آسیب

 باردارد تا این. این مسیر پژوهشی ما را بر آن میاستفاصلۀ اجتماعی خود و جامعه  حذف در پینه در پی بازنمایی خویش که فرودست 
 های موجودتا بتوانیم از خلال عکس مورد مطالعه قرار دهیم 1390دهۀ  شناسی اجتماعی، تصاویر عکاسانه در ایرانِ با تمرکز بر نشانه

تواند هنوز تصاویری از فرودست قطعأ در زمینۀ تولید تصاویر عکاسانه، می .این نتایج را بررسی کنیم از جریان اصلی عکاسی مستند ایران
های گزینشی در نهادهای یوی در حوزۀ عکاسی و ارائهدر بدنی آرمانگرا و صاحب منزلت وجود داشته باشد اما دستِ کم نقص منابع آرش

های گستردۀ راند. نکتۀ دیگر پژوهشربط که همسو با سازوکارهای سیاسی ـ فرهنگی است، این موارد را از مرکز مطالعاتی دور میذی
در بستر این بدان معناست که آنچه داند و های مسلط میخارج از جغرافیای ایران است که عمومأ عکاسی را آپاراتوسی متکی به گفتمان

 شود به نوعی بازنمایی سخن مسلط بر ارکان اجتماع است.تصویر میعکاسی، 
 

 مبانی نظری پژوهش
تفاوتی همزمانش عکاسی در مقام مستندنگاری، ابزاری در خدمت نگاه طبقۀ مسلط بوده است که کنجکاوی و بی: »6به اعتقاد سانتاگ
« ترین دکورها استنشینان برایش در حکم جذابگرایی که کپر زاعهنامد؛ آن نوع انسانگرایی میها، انسانسوژهرا در مواجهه با 

احساس معاف »دارد که: (. او با اشاره به عکاسی از فجایعی چون جنگ، شکست، فقر، بیماری و مرگ اذعان می123: 1389)سانتاگ، 
واسطه، تضاد انگیزد. دور بودن و معاف بودن از رنجِ بیهای دردآور را برمیدن به عکسبودن از نکبت وبدبختی، تمایل به نگاه کر

مان دکند که رویکرگرانی را بدل میکنیم. همین دیدن رنج دیگری، ما را به نظارهشود که درآن احساس امنیت میموقعیتی را سبب می



 

 

داری (. سانتاگ معتقد است جامعۀ سرمایه336ضع موجود نخواهد داشت )همان: در مواجهه با تصویر رنجِ دیگران، تفاوت چندانی با تأیید و
کننده، مردم را از دردهای ناشی از اختلاف نیازمند فرهنگی است که بر مبنای تصویر، بتواند با فراهم کردن حجم بالایی مواد سرگرم

که به لحاظ موقعیت اجتماعی، نژاد، طبقه و جنسیت  اییهگروه(. 355همان: ) تفاوتی بکشاندطبقاتی، نژادی و جنسیتی به سمت بی
شناسی و مطالعۀ شوند، فرودستانی هستند که قصد داریم با نشانهای استعمارزده برای دوربین بدل میعمدتأ در وضعیت دیگری، به ابژه

 های موجود به درکی از شیوۀ بازنمایی از آنها برسیم.تصویری عکس
شوند، از نظر اجتماعی شود که از نظر سیاسی در ساختار قدرت نادیده گرفته میهایی در جامعه گفته میبه گروه« 7فرودست»واژۀ 

شوند و از نظر فرهنگی ناهنجار شناخته شوند، از نظر اقتصادی در قلمرو بازار غیرمولد ارزیابی میدر حوزه عمومی به حاشیه رانده می
تحت  رده پایین و در رنج یک جامعۀ است که یا گروهِ فرد» که چنین توصیف کرد  8یگرامشاصطلاح فرودست را آنتونیو  شوند.می

 (.46: 1402: )گرامشی، شودانکار میاز سوی قدرت در ساختن تاریخ  شحقوق اساسی مشارکت، حاکم نخبگانِ ۀطبقکِ هژمونی ۀسلط
داشتند و  ستم و تبعیض قرار ، زیررهبر حزب ملی فاشیستکه توسط شناخت می یکارگران و دهقانان هایگروهگرامشی، فرودستان را 

فرودستان از وابستگیِ  با رشد آگاهیدانست که میرعیتی /شدن الگوی ارباببرچیدههای حاکم را تنها راه رها شدن آنان از استیلای گروه
 شد.محقق می ،طبقه حاکم 9گروه غیرنخبه به فرهنگ هژمونیِ

مورخ  11هاهای رانجیت گوتوسعه یافت. همچون پژوهش 10ستان در بستر مطالعات پسااستعماریدر حوزه نظری، مطالعات فرود
نگاری رسمی چندان جایی پردازد که اغلب در تاریخهندی که به زندگی دهقانان و عاملیت اجتماعی آنها در مبارزات استعماری می

کشد که: آیا فرودستان پسااستعماری که به روشنی این پرسش را پیش میمنتقد (، 1988) 12اسپیواکندارند. همچنین مطالعات گایاتری 
 ۀکلم(، استعمارزده و کارگران ،زن ،ملت ،هایی چون طبقهواژه)مانند ابر های سیاسیبه جای ابرواژه توانند سخن بگویند؟ اسپیواکمی

های توسط گفتمان ترپیش هاجایگاهاگرچه این  گیرد؛یرا در بر مهای فاعلیت از جایگاه یوسیع گیرد که عرصۀرا به کار میفرودست 
 درجامعه کمتر دیده شدۀ تر و های پایینگروهرا به  فرودست ۀواژ گسترۀ (. او75: 1392)مورتون،  نداهسیاسی تعریف شد مسلط
دست یا تشکل هیکشاورزان تعام، شامل به طور فرودست ؛ دهدمیبسط  بورژوایی جهان سومـ ملی  یاهای استعماری و نگاریتاریخ
(. 100: همان)ند اهمضاعف به حاشیه رانده شد شکلیزن که به  شهروندان خاص،به طور و  ستا سادهنشینان و کارگران هقبیل ،نیافته

 های بسیاری توسعه یافته است. واک در پژوهشیرویکرد انتقادی اسپ
ثر از دیدگاه مارکسیستی و پسااستعماری است. این أبه آن اشاره شد، مت رویکرد اول در مطالعات فرودستی، که تا به اینجا بیشتر

نگرند که ممکن است پتانسیلِ کشی میهای زحمتنشینان شهری، آنان را به مثابه تودهرویکرد با قائل شدن عاملیت برای حاشیه
کنند که در تاریخ مبارزات هایی مطالعه میعنوان گروه های تغییر ایجاد کنند. همچنین بهائتلاف با طبقۀ کارگر را داشته باشند و زمینه

نگاری پوزیتیویستی حذف شده است. اما مطالعات فرودستی، در دل جریان دیگری از شان از تاریخاند اما صدا و عاملیتنقش داشته
 شود. ای متفاوت متفاوت دنبال میمطالعات اجتماعی به گونه

مطالعه « خرده فرهنگ»شود، فرودستی را به عنوان ه به عنوان کارکردگرایی شناخته میرویکرد دوم در مطالعات فرودستی ک
کند و آنها را با مطالعه می« فرهنگ فقر»که فرودستان را با الگوی  13شناس آمریکایی اسکار لوییسکند. همچون مطالعات انسانمی

های فرهنگی، زندگی فقیرانۀ فرودستان همین به اصطلاح نقصان کند.گرایی و بزهکاری توصیف میهایی چون تقدیرگرایی، سنتویژگی
. بدین ترتیب، فرودستان از جریان اصلی زندگی (126: 1353)لوئیس،  ـ«فرهنگ فقر، یک شیوۀ زندگی است»کند ـ را بازتولید می

رسد که عمدتأ از علاقۀ ایدئولوژیک می «روفرهنگ کجخرده»شود. همین دیدگاه، به ای برساخته میشهری جدا و به عنوان انسان حاشیه
 (. 19: 1397گیرد )صادقی، مانند طبقات متوسط شهری نشأت می« هنجارهای بهگروه»برای « دیگری»به برساختن یک 

های انقلابی برای است. این رویکرد نه فرودستان را عاملیت« توانمندسازی اجتماعی»رویکرد سوم در مطالعات فرودستی دیدگاه 
آنها را به عنوان نیروی مولد دوباره پرورش « توانمندسازی اجتماع محلی»داند؛ بلکه ذیل گفتمان تغییر و نه نیروهای منفعل اجتماعی می

کند. این رویکرد تبدیل می« شهروند بازار»و « نیروی کارکردی»به « ای و کژکردارجمعیت حاشیه»دهد. این دیدگاه فرودستان را از می



 

 

کار و شمار زیادی از محققان و دانشگاهیان حمایت گذاران محافظههای بانک جهانی، سیاستهای نولیبرالیستی، برنامهیاستدر درون س
، در مسیر تثبیت برنامۀ تعدیل ساختاری «کارآفرینی»و « بهسازی مشارکتی»، «توانمندسازی»شود و با تولید و نشر مفاهیمی مانند می

 گیرد و چه نقشی در برساخت فرودست دارد؟اصولأ چه مفاهیمی را در برمی 14(. اما نئولیبرالیسم26ـ22: 1397کنند )صادقی، عمل می
هایی در اقتصاد سیاسی است ای دربارۀ روشنظریه ، نئولیبرالیسم«نئولیبرالیسم، تاریخ مختصر»در کتاب  15از منظر دیوید هاروی

 گشاید که این امر درون ساختار نهادی با ویژگیفردی و آزادی در کارآفرینی می که با هدف رفاه افراد، راه را برای تحقق مهارت
است که نئولیبرالیسم یک پروژۀ (. هاروی معتقد 8: 1386پیوندد )هاروی، مالکیت خصوصی قدرتمند، بازار و تجارت آزاد، به وقوع می
(. او با نقل از دیوید م. 47کند )همان:یابد و سلطۀ طبقاتی را تحمیل میطبقاتی است که توسط اندیشۀ لیبرال، بر جامعه استیلا می

اعی به سبب دارد که ساختار نئولیبرالیسم، بر پایۀ تسلط کامل سرمایه بر نیروی کار است که در آن یک طبقۀ اجتمبیان می 16کوتز
. در 17شودهای حاد اجتماعی ـ اقتصادی اعم از عدم امنیت و از خودبیگانگی میهای نئولیبرال، دچار بحرانثباتی در اجرای برنامهبی

هایی چون عدالت و تأمین کند و در زمینهاین ساختار دولت کوچکترین نقش را دارد، تنها در حوزۀ امنیت ملی و دفاع ملی فعالیت می
پردازان انتقادی چنین فضایی را در گسترش منطق نئولیبرالی، به شهر (. بسیاری از نظریه36کشد )همان: ماعی خود را عقب میاجت

های گیرد تا نیازهای شهروندان. شهر نئولیبرال در اکثر دیدگاهکنند که بازارمحور است و بیشتر بر منطق بازار شکل مینئولیبرالی تعبیر می
زیر »اند. هاروی معتقد است: مند و فرودستان به تله افتادهراند، ثروتمندان بهرهشده است که در آن سرمایه حکم میهچپ، شهری تبا
ها حاکی از شرایط کاریِ استبدادی شود. روایتبار مصرف در صحنۀ جهانی ظاهر میانداختنی و یکسازی چهرۀ کارگر دورلوای نئولیبرال

(. او 226)همان:  «شودانگیزتر میهای جهان است که در مورد کارگران زن، وضعیت از این نیز نفرتهخانو وحشتناک در بیگاری
سازی، بازتولید کند. دستاورد نئولیبرالداند که به کمک سیاست انباشت، طبقات پایین را غارت میشهرنئولیبرال را شهری چپاولگر می

سازی است و در آن به نفع احیای قدرت طبقاتی، طبقات پایین سازی و کالایییناعادلانۀ ثروت به مدد سازوکارهایی چون خصوص
 (. 12: 1401شوند )صادقی، متحمل هزینه می

های تعدیل سیاسی برای فروش ایران در دهه پس از جنگ، برای بازسازی جامعه بیش از همه به سرمایه نیاز داشت. لذا سیاست
ایران  1370المللی پول را در پیش گرفت. به این ترتیب از دهه ای دریافت وام از صندوق بیبیشتر نفت و سیاست تعدیل اقتصادی بر

در برنامه سوم توسعه  1379سازی بود که در سال پذیری در بازارجهانی بود. یکی از محورهای تعدیل اقتصادی توسعه خصوصیبه نقش
بود که بر سهام عمومی و  1360های انقلابی دهه از سیاست سازی نوعی دوریهای خصوصیتصویب شد. از نظر سیاسی، برنامه

ای صورت پذیرفت که طبق آمار سازی به شیوههای تعاونی ملی متکی بود. در این چرخش سیاسی و اقتصادی، خصوصیشرکت
کی صورت گرفت که ها از طریق بازار عرضه سهام بلودرصد واگذاری 96، بیش از 1389ها به تفکیک بازار عرضه در سال واگذاری

موفق 1379پذیری در بازار جهانی، ایران در سال داری و نقشها در مسیر سرمایهمردم عادی توان حضور در آن را نداشتند؛ با حذف یارانه
و کرد های لیبرالی دوری میاز سیاست« فرهنگ انقلابی»(. ایران از یک سو بر مبنای 202: 1390مقدم، به دریافت وام شد )حسینی

کرد. لذا سیاستی سازی استقبال میاز خصوصی« سیاست بازار»دانست؛ از سوی دیگر بر مبنای لیبرالیسم را غربی سازی اقتصاد می
های استراتژیک(، و دولتی )به عنوان گروهای شبهلیبرالیستی از انکار بازار/استقبال از بازار در پیش گرفت؛ و با شکل دادن به طبقهشبه

نولیبرالیستی که  تحرکت کرد. سیاس 1390سازی دولتی یا خصولتی( به سمت نئولیبرالیسم در دهه خصوصی )با خصوصینظامی شبه
خصوصی( را به حداکثر های شبهدهد و هم به صورت پنهان مداخله دولت را )با شرکترنگ نشان میهم نقش دولت را در بازار آزاد کم

زنندگان نظم و های فرودست، همچون برهمجدید گروه کند. در این سیاستِمسلط را تثبیت میرساند. به این ترتیب موقعیت طبقه می
 شوند یا باید کنترل و طرد شوند.  تهدید اجتماعی هستند که انکار و پنهان می

 سرنوشت ساز بودند،( نیروهای تغییر دهنده و 1360و  1350های انقلاب )سالتصاویر عکاسانۀ فرودستان در با توجه به این امر که 
دل هایی منفعل در تصاویر بیافته در بدناستحالههای خاموش و به گروهرفته رفته ( 1380و  1370پساانقلاب )دهه  هایهدر ده اما

های به بازیابی نشانه 1390هایی از عکاسی دهۀ (، در پی آن هستیم که با بررسی نمونه1402نژاد : مقیم و )امیرابراهیمی، مریدیشدند 



 

 

گمان بازنمایی عکاسانه که تا پیش از این نیز حاوی مفاهیم سازی فرودست بپردازیم چرا که بیاجتماعی تصاویر این دهه در مفهوم
 تواند به عنوان یک متن قابل تأمل مورد توجه واقع شود. ای بوده است، همچنان مینشانه

 

 «میدان غار»نمونه پژوهی اول: مجموعه عکس 
و حتی مضر برای اجتماع، « های نامولدگروه»، با تمرکز بر اعتیاد، هویت فرودست را در مقام حامد سوداچیاثر « غارمیدان »مجموعۀ 

های ناکارآمد خواب، ولگرد، مجرم و در مجموع با بدنهای فروریخته، پوشش کهنه، خیابانکشاند. معتادها با چهرهبه عرصۀ بازنمایی می
 کند.فرد را نه به عنوان سوژۀ فرودست که به مثابه ابژۀ معتاد بازنمایی می و نابهنجار،
 

 معنای بازنمودی: الگوی بصری، چیدمان، اجزای همراه

ها عمومأ سرافکنده و بدون نگاه به دوربین هستند. در هر فریم تنها یک فرد بازنمایی شده است، عمومأ در تصاویر این مجموعه چهره
توان گفت در این تصاویر الگوی بردار کنشی کنند. میدارد و عناصر دیگر تصویر تقریبأ هیچ هستند و نامکان را القا مینگاهی به جایی ن

کنندۀ تصویر در یک جداافتادگی و بدون هیچ ارتباطی با سایر عناصر، به تصویر کشیده شده است؛ در نتیجه وجود ندارد چرا که شرکت
اند. مفاهیمی که در جهت برساخت ابژۀ معتاد کنند و بر پایۀ الگوی مفهومی، شکل گرفتهتبعیت نمیاین تصاویر از الگوی روایتی 

کنندۀ محبوس در مرکز کادر تصویر باقی سازی شده است، در کادر مربعِ فاقد پویایی در اکثر مواقع هیچ کنشی برای شرکتبرجسته
افزاید گیرد، بلکه با تکیه بر حذف سایر عناصر تصویری دلالتی بر نامکانی مینمی گذارد. کادری که هیچ پلانی ندارد و روایتی را پینمی

 کند. بودن آن در معیارهای نئولیبرالی تأکید می« غیرمولد»سازد و بر افتادۀ فرودست را برمیکه در آن شمایل منقاد و از ریخت
 

 معنای تعاملی: تماس، فاصلۀ اجتماعی، رمزگان بدن

کند؛ مکانی که نشانی از اعتیاد را در مجموعه، نام مکانی است که زیست این افراد را مشخصأ به هویت آنان الصاق میگذاری عنوان
ـ. مکان عنصر مهمی در استیلای قدرت و به انقیاد درآوردن سوژه است. این عنوان یک « میدان غار»حافظۀ جمعی شهر دارد ـ 

آورد که در مواجهۀ مخاطب با تصویر بر پایۀ اطلاعات و دانش از پیش موجود ه ارمغان میداوری را برای رویارویی با تصاویر بپیش
کند که کار و مجرمان بالقوه معرفی میگیرد. این دانش بر پایۀ گفتمان هژمونیک، افراد معتاد را علاوه بر ناکارآمد بودن، بزهشکل می

 شود. سکولای شهر است و عملأ نامکانی خارج از اجتماع محسوب میزیستی دور از فضای اصل« میدان غار»شان در فضای زیست
تواند داند که در یک نظام بازنمایی دوگانه هم میبندی و کنترلگری نهادی می، عکاسی را در جایگاه ابزار مشاهده، طبقه(1388)

شدند؛ فقرا و مجرمان یکی پس از دیگری عکاسی میها، خانمانکارکردی سرکوبگرانه داشته باشد و هم محترمانه. از دید او کارگران، بی
 .گرفتترین جزییات حالات آنها مورد محاسبۀ دقیق قرار میافتاده و محصور که تابع نگاه ناظر بودند و کوچکهای تکسوژه

اط و عدم تماس کنندۀ تصویر ایجاد شده است که در خود نوعی از احساس عدم ارتبدر این تصاویر یک مانع میان بیننده و شرکت
دیده و هایی چون چهره ژولیده، پوست آسیبشده در درک مخاطب، با نشانههای از پیش تعریف( دانش1398لیون، را دارد )کرس و ون

دهند )تصویر شمارۀ های ریخته در زن معتاد و اقدام او به آرایش خویش، وضعیتی منزجرکننده را در سطح تماس تعاملی شکل میدندان
سازد و ای غیرمولد و مضر در معیارهای نئولیبرالی برمیین وضعیت به همراه جداافتادگی و نامکانی فرودست، هویت او را در چهره(. ا1

شان ها نه به علت ظواهر واقعیدرک عکس»کند که: نقل می( 1985) 18شود. سالی میلر از دیوید گرینمنجر به طرد اجتماعی او می
های ای از روشهایی است که بدن در حکم رشتۀ پیوند شبکهها و دلالتها، بازنماییبا طیف وسیعی از گفتمان که به خاطر ارتباط آنها

. در تصویر فرودستیِ (31: 1401، ر)میل «شناسی جسمانی استای نشانهگیرد و به نوعی حاوی گونهجدید مراقبت و سندسازی قرار می
 کند.مصرف و مضر برای اجتماع تعریف میمنزجرکننده و خطرناک فرودست، آن را منفعت طلبی بیسازی چهرۀ ، با برجسته1390دهۀ 
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فاصلۀ اجتماعی به سه شاخۀ شخصی، اجتماعی و غیر  ،(1398لیون )گذاری در معنای تعاملی، از منظر کرس و ونر ویژگی فاصلهد
کنندۀ تصویر به وجود گونه احساس همدلی یا نزدیکی بین مخاطب و شرکت، هیچ«میدان غار»شود. در تصاویر شخصی تقسیم می

ای دون و مخاطب را در طبقۀ گذاری در جهت طرد اجتماعی است که فرودست را در طبقهبد فاصلهیاآید و بر عکس آنچه انتقال مینمی
داری است به تحسین بدن کلاسیک و تقبیح بدن گروتسک دهد. این امر که خود برآمده از رویکرد سرمایهبالای اجتماعی قرار می

یخِ رویکردهایی که نسبت به بدن وجود تار»کند: نقل می (،1939)19اسشود. در باب طبقه و بازنمایی بدن، ولز از نوبرت الیمنجر می
داری، طبقات مسلط برای حفظ هژمونیِ با تحول جامعۀ فئودالی به نظام سرمایه«. داشته در فهم ارتباط تنفر با طبقه، دارای اهمیت است

داری به سمت ل و نزاکت بدن بود. جامعۀ سرمایهترین آن اِعمال محدودیت در کنترسیاسی خود رویکردهایی اتخاذ کردند که عمده
داشت. با بازنمایی بدن کلاسیک که صاف، فاقد سوراخ و خودبسنده گرایش یافت و ماهیت ناقص و ناتمام بدن را پنهان و مخفی نگه 

(. در 224ـ223: 1390شت )ولز، تأکید بر فردباوری، بدنی خارج از این استاندارد کلاسیک به ساحت بازنمایی غیرقانونی و پنهانی وارد گ
شود ، آنچه بیش از هرچیز در تصویر فرودست به عنوان نشانۀ اجتماعی برجسته می1390جامعۀ مصرفی با معیارهای نئولیبرالی دهۀ 

 انجامد.گذاری حداکثری و طرد آن میمتعلق به ساحت غیرقانونی و پنهانی است که به فاصله 20هایی گروتسکبدن
هاست که طرد شده و یا به طبقات دهندۀ بخش زمینی و غیراستعلایی آیین، نشان«بدن آیینی»در برابر « گروتسکبدن »واژۀ 

ای است رو به گیرد. در این رویکرد، دهان گشوده دروازهشده را دربرمیپایین جامعه رانده شده است. گروتسک معانی انکارشده و تقبیح
(، زنی 2(. در عکسی از این مجموعه )تصویر شمارۀ 183ـ180: 1398زیر آمدن است )مریدی،  پایین و این نوعی تنزل و از عرش به

شود، دهانی است گشوده با شود که به خواست عکاس دهان خود را گشوده است. آنچه در مرکز تصویر دیده میمسن بازنمایی می
م بواسطۀ نزدیکی لنز، همان احساس انزجار و وضعیت مشمئزکنندۀ هایی کاملأ سیاه و از بین رفته که تا گلوگاه زن در بدترین فردندان
کند. این رویکرد با تکرار دائم تصویر بدن گروتسکِ فرودست، فاصلۀ اجتماعی را بین مخاطب تصویر و های قبلی را القا میعکس

 سازد.کنندۀ تصویر برجسته و دوچندان میمشارکت
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بکار گرفته شده در خدمت اغراق، به کار بردن لنز واید و نزدیک شدن بیش از حد به  در بخش زاویۀ دید در معنای تعاملی، تکنیک
سازی هویت غیرمولد گردد. در واقع زاویۀ دید به القا و برجستهها در چهره و بدن میست که سبب اعوجاج و به هم ریختگی فرمسوژه ا

سازی کند و با برجستهپایگی را به فرودست الصاق میها در اولین گام، دونشود. به هم ریختن عمدی فرمو مخرب ابژۀ معتاد منتهی می
رساند. طلبد، به طرد فرودست یاری میهایی کلاسیک در جامعه را میمعیار گفتمان نئولیبرالی که کارآمدی بدن هایی خارج ازنشانه

شود که در نهایت مهر تأییدی بر چهرۀ خطرناک ای از خشونت بدل میاغراق و اعوجاج تصویری، با بد فرم ساختن بدن افراد، به استعاره
شهر تهران نه متوجه شهر نئولیبرالی که متوجه معتادینی در شمایل خشونت و ناامنی در کلان و مضر فرودست در جامعه است. خشونت

شود که وضعیتشان مدلول خواستگاه نئولیبرالی های قضاوت نه به سمت دولت که به سمت فرودستانی گرفته میشود و سرپیکانمی
ویر به جهت تولید بار هنری و جذب نگاه مخاطب در بستر نهاد است. از تمهیدات دیگر، سیاه و سفید کردن و کنتراست بالای تصا

گالری است. نهادی که عکاس در آن جزیی از تولیدکننده است و درون گفتمان نئولیبرالی به بازتولید تصویر فرودست برای مخاطب 
 پردازد.فرادست می

 

 سازی و قابمعنای ترکیبی: ارزش اطلاعات، برجسته

گذاری اطلاعات با در مرکز کادر قرار دادن عناصر اصلی یعنی معتادین، در کادر مربع و فاقد پویایی ارزش تصاویر این مجموعه در
سازی بدن گروتسک، نابهنجار، مجرم و خطرناک که باید به تر نیز ذکر شد، الگوی مفهومی را در جهت برجستههمانطور که پیش

 گیرد.نامکان و ساحت نامرئی طرد شود، پی می
خوابیده بر زمین است که یک جفت پوتین  سرِ تنها یک عنای ترکیبی با توجه به قاب تصاویر، عکسی در این مجموعه بازنماییِدر م

(. در الگوی مفهومی این مجموعه، همچنان شاهد هیچ نگاه و کنشی 3ای از قدرت مسلط بالای آن ایستاده است )تصویر شمارۀ نشانه
کند. در گونه است و پوتین نظامی مفهوم مجرم بودن را القا میل هوایی عابرپیاده با ظاهری قفساز سمت فرودست نیستیم، مکان پ

شده  درست در کنار همین سر یک ته سیگار خاموشاین عکس با یک سر بریده شده توسط کادر و افتاده به صورت افقی مواجه هستیم. 
لیندا ازبین رفتگی فرد. ا معتاد تمام شده است؛ القای مفهوم ناکارآمدی و کنندۀ همان بدن فرودست و در اینجافتاده است که تداهی

سازی نهفته در بازنمایی ترین شکل، مضمون اختهبه خشن 22اذعان دارد که در میان هنرمندان پس از انقلاب، تئودور ژریکو 21ناکلین
های قطعه قطعه در چشم بیننده در تاریخ بازنمایی مدرن، بدن. (49: 1399)ناکلین،  برداری قرار دادبدن مذکرِ قطعه قطعه را مورد بهره

مرتبط ساختن »های ژریکو محصول واکنشی هستند که جدا از شوند. نقاشیگر مینه فقط استعاره که در مقام واقعیتی تاریخی جلوه
صوری، نه فقط وحشت رمانتیک موقعیت، که بیش ؛ با کیفیتی در ساختاربندی عناصر «التغییر مدرنیتهبدنِ مُثله شدۀ انسان با انگارۀ دائم

بیان (، 1993) 24روزالیند کراوسناکلین با نقل از کنند. خود را با رها ساختن عناصر انسانی در بستر سطح افقی برجسته می 23ۀاز آن، ابژ
است؛ سر « ی پستگرایماده»کنندۀ و تداعی دارد 25«ضدتصعیدی»برعکس سطح منسجم عمودی، خاصیتی دارد که این سطح می

جان و هولناک بازنمایی ای بیترین بخش بدن انسان به عنوان پارهشود و عملکرد سابق آن در مقام بااهمیتبریده تابع قلمرو اشیا می
های بارزش به عنوان پدیدۀ مدرن جامعۀ بندی یکی از ویژگیعکاسی که قطع و برش کادر در قاب (.58نقل در همان: ) شودمی

جان و اختگی مردان معتاد از رساند؛ سری بیداری است، در عکس مذکور، شکلی از بازنمایی گفتمان هژمونیک را به انجام میسرمایه
سیگار افتاده بر زمین ای ناکارآمد با تأکید بر خاموشی و عدم کنشگری که در تهسری با حالت افقی و در حالت ابژهکنش اجتماعی. 

ای از فاصلۀ با دو پای مقتدر به حالت عمودی که در سطح تعاملی نیز نشانهحضور پوتین نظامی گردد. یالقای این مفهوم دوچندان م
 رسد.مسلط است که در آن فرودست به اختگی، مطرودیت و انقیاد کامل می قدرت گفتماناجتماعی در برتری طبقاتی دارد، خود دالی بر 
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 «رانده شده از بهشت»عکس نمونه پژوهی دوم: مجموعه 
عکاسی آن شروع شده است و تا  1397دار است که از سال دنبالهای ، مجموعههاشم شاکریاثر  26«رانده شده از بهشت»مجموعۀ 

عکاس سعی داشته این  ؛و ساکنین آن است« مسکن مهر»هایی تحت عنوان حال ادامه دارد. مبنای این مجموعه بر پایۀ ساختمان
بوده  1390در ابتدای دهۀ  یی توسط دولتهای اجراای را به تصویر بکشد که حاصل یکی از عمده طرحشکل جدید از زیست حاشیه

به عنوان یک مجموعه مستند رویکردی تقریبأ هنری را پی گرفته است. این مجموعه با « رانده شده از بهشت»است. مجموعه 
شناختی، به صورت رنگی و با ویرایشی در جهت کسب جذابیت بصری، به هایی اصولی، دقیق و منطبق بر الگوهای زیباییبندیترکیب

ها، عناوین و جوایز بسیاری را به خود های متعدد خارجی، مقاماویری از زیست فرودستان پرداخته که هر بار در جشنوارهتولید تص
ای شدن بازار هنر و نهادهای وابستهکنندۀ تصویر در بستر جهانیاختصاص داده است. این شیوۀ عکاسی به عنوان یکی از اجزای تولید

 پردازد که سطوح معنایی متفاوت آن در ادامه خواهد آمد.تولید تصویر فرودست میچون گالری و جشنواره به باز
 

 معنای بازنمودی: الگوی بصری، چیدمان، اجزای همراه

در بیانیۀ خود ادعای به تصویر کشیدن مردمانی را دارد که در حواشی دورافتاده از پایتخت بدون نبود « شده از بهشترانده»مجموعۀ 
ای همان پایتخت و شهر شدگانی از بهشت هستند که این بهشت در استعارهاز قبیل درمانگاه و مدرسه همچون رانده امکانات رفاهی

مندکردن فضاهای جدید بواسطۀ نئولیبرالیسم مبنی بر این است که نامکان شناس، در نظریهانسان 27های مارک اوژنولیبرالی است. نوشته
اند. به اعتقاد او دهی جدید مکان شدهدست اندر کار سازمان ،یاسی، اجتماعی و اقتصادیِ اخیرنشانگر آن است که چگونه مقولات س

اند های اقتصادی و تجاریها زاییدۀ فعالیتوابسته به معنایی اجتماعی، فرهنگی و تاریخی است، در حالیکه نامکان« شناختیمکان انسان»
 هایی هستند که بر شوند به نوعی نامکانبازنمایی می« رانده شده از بهشت»عۀ مجموفضاهایی که در  (.102: 1401میلر،  از)نقل 

 اند.های اقتصادی و سیاسی و نه در بستر فرهنگ و هویت ساخته شدهحاشیۀ طرح
کنار هایی یک شکل و ها، وجود زمین خاکی و ساختمانها در بسیاری از فریمکنندگان تصویر عمومأ با حذف آدمدر مورد مشارکت

ها نیست و آنچه در سطح بازنمودی شده و ساختمان. هیچ برداری کششی میان انسان حذف(4)تصویر شمارۀ  هم فشرده روبرو هستیم
دیگر، ای از فرودست هستند و به عبارتی هویت، استعارههای یک شکل و بیحضور دارد الگویی مفهومی است که در آن ساختمان

های آن در مرکز شود، چادری مسافرتی است که رنگآنچه در عکس مذکور تصویر می یابد.اله میفرودستی در شیء استحمفهوم 
کند در حالیکه کیفیت ضعیف محصول با بادی که آن را به طور نیمه معلق درآورده است تصویر نوعی از جذابیت بصری را ایجاد می

شود که بیانگر همین تعلیق و ها در مجموعه دیده میدست عکسنشان از وضعیت غیرمنسجم زیست فرودستی دارد. بسیاری از این 
شود که همچنان با اندک بادی به استحالۀ فرودست در شیء هستند. عکسی که در آن تعدادی فرفرۀ رنگین بادی جایگزین افراد می
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اند. این نندگان انسانی را گرفتهکها جای شرکت(. در چیدمان عناصر این عکس نیز، فرفره5آیند )تصویر شمارۀ حالتی معلق درمی
 گیرد.جایگزینی علاوه بر استحالۀ فرودست به شیء، کنش فردی او را نیز می
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شکل و در ناکجاآبادی در های یکدست و بیشود که در مسیری به سمت ساختمانای تصویر میدر عکسی از این مجموعه، جاده
. (6)تصویر شمارۀ  کندبازتولید می« ولدغیرم»و « دهک پایین»مکان است که زیست فرودستِ سازی نابرهوت، تکرار مداوم در برجسته

در این عکس که راهی خاکی عنصر اصلی تصویر است و دورتادورش را بیابان و کوه احاطه کرده، چهار مرد رفتگر به کار مشغولند. در 
ز مردان به یکدیگر نگرد. هیچ یک اها به جایی بیرون از این کادر میمیان آنها یک سگ ولگرد بیابانی در جهت مخالف به ساختمان

کنندگان تصویر و نه کنشی میان نه کنشی میان شرکتدهد. کنند و همچنین نگاهی به سمت دوربین ندارند و کنشی رخ نمینگاه نمی
کنندگان و مخاطبین تصویر است و همچنان تصویر به سمت یک الگوی برداری در جهت القای مفاهیم خاص اجتماعی پیش شرکت

کند. از نمایندگان تنها نگاه سگ است که بر اساس الگوی مفهومی، انتظار ورود فرودست را برای مخاطب تداعی میر رود. در تصویمی
« برند نایکی»گفتمان مسلط نئولیبرال در این تصویر، تنها لباس فرم شهرداری حاضر است؛ و نکتۀ درخور توجه عکس، کفش کتانی با 

دانند که رفتگر توان خرید چنین کفشی را ای میدلهافارغ از آنکه همۀ مردم ایران بدون هیچ قرمزرنگ امریکایی در پای رفتگر است. 
است که به حودی حود از عواملی های رمانتیک ای از سمت طبقۀ مسلط در قالب کمکندارد و به حتم کهنه لباسی اهدایی و خیریه

کنندۀ معنایی نئولیبرالیسم است که ضور این نماد بازنمود و تداعی، اما بیش از آن حرودپیش میدر جهت حذف وظایف دولت است که 
سازد و در این شکاف های عظیم طبقاتی را با سرعتی بالا برمیدر رأس قدرت گفتمان سیاسی، تبلیغات جامعۀ مصرفی و شکاف

همراه با نقصان و امکانات حداقلی را  ایای که سعی بر بازنمایی زیست حاشیهدر مجموعهکند. گذاری اجتماعی را دوچندان میفاصله
 خورد.هایی از جامعۀ مصرفی در آن به چشم میدارد، همچنان نشانه
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 معنای تعاملی: تماس، فاصلۀ اجتماعی، رمزگان بدن

بندی بودن آنها به لحاظ ترکیبمنظرشود که تنها خوشهای این مجموعه با فضایی خالی از انسان مواجه میمخاطب تصویر در اکثر فریم
کند که نه برآمده از حس همدلی با سوژۀ انسانی که نوعی لذت بصری در شناسانه، تماسی را ایجاد میو رنگ در قالبی زیبایی

سوق گری کنندۀ تصویر، عکس را به سکوتی در مفهوم عدم کنشفضاهایی که چیدمان نظم یافتۀ عناصر شرکتپردازی است. منظره
ها جز برای لذت بصری و بار توانست سیاه و سفید باشد زیرا عملأ رنگمیمنظر بودن، این تصاویر فارغ از زیبایی و خوشدهد. می

های شناسانۀ عکس برای مخاطب و بینندۀ اثر کاربرد دیگری ندارند. به زعم سانتاگ عکاسی اگر در هر شکل و صورتی از قاعدهزیبایی
: 1394شود )سانتاگ، کارکرد عکاسی مستند می ای خواهد شد که دست کم سبب از دست رفتنهنری تبعیت کند، بدل به اثری موزه

گالری، جشنواره و نهادهای  آویخته بر دیواردر قاب  ناختیشییزیباشود ابژۀ (. در سطح تماس تعاملی آنچه برای بیننده برجسته می49
اند و این امر خود ه گرفته شدهعکاس از سوژ حاضر در عرصۀ تعاملات بازار هنر جهانی است. تصاویر این مجموعه غالبأ با فاصلۀ زیادِ

ها و ساختن ساکنین ساختمانکنندگان تصویر نقش دارد. حذف و نامرئیگذاری اجتماعی بین مخاطب تصویر و شرکتبر القای فاصله
بازنمود  همچنین؛ ها استاین گروهدر و عدم کنش « نامولد بودن»ها در اکثر مواقع به جای انسان، تأکید بر به تصویر درآمدن سازه

در ادبیات مسلط « کمتربرخوردار»و « دهک پایین»گذاری اجتماعی در جامعۀ مصرفی است که به طرد اجتماعی فرودست در مقام فاصله
 انجامد.می

ای در ناکجاآباد، با پوششی تقریبأ به روز بر در تصویری از این مجموعه، دو دختر نوجوان با اندک ژستی اغواگرانه بر بالای تپه
. (7)تصویر شمارۀ  اندآیند که این بار چشم در چشم دوربین دوختهبه نمایش در می ترین حاشیۀ پایتختحنۀ فرودستی در دورافتادهص

و یا با هم  کنندگان تصویرشرکتاین دو هیچ نگاهی به یکدیگر و یا سایر عناصر تصویر ندارند و بدون بوجود آمدن بردار کششی بین 
اند. نگاه به دوربین خاستگاه مخاطب تصویر است و به حذف کنش دختران و به انقیاد ای نااستوار ایستادهر، بر تپهعناصر دیگبا سایر 

ای نامنسجم است که در ارتباط با سایر شود ایستادن دو دختر بر بالای تپهآنچه در تصویر نمایش داده میشود. درآمدنشان منجر می
ای از معلق بودنِ هویت و از الگوی مفهومی تصویر، نشانهورزد. کنندگان تصویر تأکید میتها همچنان بر معلق بودن شرکعکس

از سمت مخاطبین تصویر  نوعی دیدبارگیسازد. این تصاویر شکل برجسته میهای یکدست و بیخودبیگانگی آنان در نامکانی با سازه
و در ارتباط با اعِمال  سازیشکلی از ابژه 28به زعم سانتاگاین دیدبارگی که  ،استخود/دیگری دوگانۀ برآمده از دهند که را نشان می

کنند. دیدبارگی ذاتی عکاسی در مفهومی ورای لذت اروتیک، نمایشی قدرت هستند، تن را به صحنۀ نمایشی برای دیدن دیگری بدل می
 (.221ـ220: 1390از مردم استعمارزده و معلول است )ولز، 
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آورد. تصویری که دال های متعدد خارجی به ارمغان میاعتبار و تحسین در جشنوارهای چندهزار دلاری، تصویر برای عکاس، جایزه
سازی ـ مشارکت ، معتقد است که شرق، خود در امرِ اورینتالیسم ـ شرقی29ادوارد سعید .بر نگاه غالب غرب بر نمایش دیگریِ شرقی است

ای متمایز و برتر شناختی، هویت غرب را پدیدهاسی برای هستیشنگفتمان شرق»دارد که: بیان می« 30شناسیشرق»دارد. او در کتاب 
ها نیز با گذشت زمان، نه تنها به برتری فنی و تکنولوژیک غرب، ها کاربرد دارد؛ اما برخی شرقیکند و بیشتر برای اروپاییمعرفی می

اند. بنابراین شناسانه روی آوردهآنها به تولید هنر شرقصدا با اند و خود نیز همبلکه برتری اخلاقی و حتی نژادی آنها را نیز باور کرده
هایی که در حوزۀ در ایران بر اساس پژوهش (.480: 1386)سعید، « کردن خویش مشارکت داردتوان گفت که شرق جدید، در شرقیمی

ت که هنر ایران در بازار جهانی ای بر این باورند که بخشی از این واقعیهنرهای معاصر و بازار جهانی هنر صورت گرفته است، عده
داری متأخر در تبدیل هر چیزی به کالا است؛ تحقق این کالاسازی از رهگذر تفاوت ناپذیر سرمایهخوش درخشیده، وابسته به ولع پایان

شود )پورمند یپذیرد و در آن بیش از هرچیزی به تفاوت  هویتی شرقی و غربی پرداخته مهایی بومی صورت میفرهنگی در تولید شمایل
های در نمایش شمایلاورینتالیستی بر نمایش نگاه  سازی بازار هنرخاستگاه کالاییمفهوم تعاملی تصویر از  (.1398طوسی، و افضل

به صحنۀ نمایش جشنوارۀ  کالایی هنری را با نمایش شمایلی از هویت زنانۀ فرودستِ ایرانی، ، وارگی فرودستاست. شیهویتی استوار 
های خاک بار زنانی حول آتشی بر هیزم در میان تلشود و این در عکس دیگری مجددأ تکرار می رویکرداین  کند.ارائه میالمللی بین

ه . ضمن آنکه پوشش زنان بشودبودن در این زنان برجسته مینوعی از بدوی  (.8)تصویر شمارۀ  و ماسه، مشغول به آشپزی هستند
بازیگوشانه میان هوا و زمین ای، ای با لباسی قرمز بر بالای تپههمزمان دختربچه گردد.شمایلی دیگر از فرهنگ شرقی ـ ایرانی بدل می

چشم مخاطب  ،رنگ قرمز لباس دختربچه در نقطۀ طلایی کادراز سویی دیگر، . استدختران تصویر پیش  معلق است که تکرار تعلیق
ورزد. معلق در هوا در زیستی بدوی تأکید می« دیگری»کند. رنگی که علاوه بر جذابیت بصری به جذابیت این را بلادرنگ جلب می

گذاری اجتماعی سازی فاصلهاست که علاوه بر برجسته حاشیۀ دوردستهای یکدست و فاقد معماری در تکرار ساختمان ،زمینۀ تصویرپس
 سازد. را با رویکردی اورینتالیستی در بازار هنر در مقام یک دیگری برمیارۀ وشیء فرهنگیِو طرد فرودست از جامعه، ابژۀ 

 

 
 :، منبع«رانده شدگان از بهشت»(. از مجموعه 1397شاکری، هاشم )(، 8)تصویر شمارۀ 

1500855-shakeri?modal=project-https://www.lensculture.com/hashem 
 

https://www.lensculture.com/hashem-shakeri?modal=project-1500855
https://www.lensculture.com/hashem-shakeri?modal=project-1500855


 

 

 سازی و قابمعنای ترکیبی: ارزش اطلاعات، برجسته

کنندگان پردازد، شاهد آن هستیم که شرکتمیدر تصویر در معنای ترکیبی در سطح عامل ارزش اطلاعاتی که به محل قرارگیری عناصر 
گیرند، رویکردی که عمومأ خاص های قرار گرفته در جای او، در مرکز کادر قرار میاصلی تصویر اعم از فرد فرودست و یا استعاره

ند که با حذف کنش پردازتصاویر خبری است و این شکل از تصاویر در هر ژانری به القای یک مفهوم از سمت تولیدکنندۀ تصویر می
در یک الگوی مفهومی این فضاها، عمدتأ نامرئی  ساکنینِدر سکون، همچنین کنندۀ تصویر همراه است. فضاهای دور از شهر و شرکت
. در چرخۀ بازار هستند« های نامولدگروه» که عمومأ« های کمتربرخوردارگروه»سازد؛ های گفتمان سیاسی مسلط را برجسته مینشانه
با منظر صورت گرفته است تا اند و چیدمان آنها از قبل توسط تولیدکننده در جهت تصویری خوششدهها تمام عناصر کارگردانیبدر قا

در « رانده شده از بهشت»در مجموعۀ  1390دهۀ فرودست تمام آنچه از تقریبأ در فضای بازار هنر قابل ارائه باشند. ارزشی زیباشناختی 
 به علت عدم کنشگری و نامولد بودن است.هایی دال بر سیستم طرد اجتماعی فرودستان نشانهبازتاب و شوند، قاب تصویر برجسته می

ای شهرها ترین مناطق حاشیهای در دوردستای سازمانی و بدون هیچ معماری ویژهدستی که به شیوهشکل و یکهای یکساختمان
دشواری است شرایط زیستیِ دشوار  هایی که در نهایت بازنماییِکنند، نشانهندان میبار هویتی این جداافتادگی را دوچ شوندساخته می

 .گذاردصحه میشکاف طبقاتی و فاصلۀ اجتماعی که بر 
شناسانه در این دهه مواجه هستیم که تصویر ای و بازار هنر نیز با رویکرد زیباییدر باب ارائۀ این مجموعه در فضای جشنواره

که شرایطی میان عکاس، دوربین،  شودمدعی میدربارۀ ارائۀ عکس   31جودیت باتلرشود. کالایی هنری بدل می فرودست در آن به
عکاسی که در  روایت .گیردشکل میآپاراتوس عکاسی  در گیرد و این قابسوژۀ رنج و ارائۀ آن وجود دارد که در یک قاب جای می

حاصل از های اخلاقی بر واکنشآن چیزی است که گردد، بیشتر موارد حتی قسمت آشکار ماجرا نیست اما به عنوان واقعیت معرفی می
سازی و المللی باشد، آن عکس ضامن کالاییدارد. به عنوان مثال اگر غایت نمایش عکس عرصۀ بین بسزایی برخورد با تصویر، نقش

سیاسی کارکردی عکس تنها زمانی کارایی »به گفتۀ باتلر شود که عکاس برای شیوۀ کار خود انتخاب کرده است. ی میهای خاصرویه
بوسیلۀ تواند ارائه می شکلقاب و  پذیر کردنرویت»(. Butler, 2007: 952)« اش دیده شودآگاهی سیاسی مربوطه بطنکه در  یابدمی

سند تصویری و تفسیر گفتمانی به  ،طریق و از اینفکرِ دیداری، رخداد عکاسی را توانمند سازد ت آن برایپیش کشیدن تاریخ و ارائۀ 
به دنبال مخاطب در بافت اجتماعی و فرهنگی جامعۀ ایران « از بهشت گانشدرانده»عکس  مجموعه (.Ibid: 957)« همراهی درآیند

های خارجی و بازار هنر هستند که با معیارهای داخلی، جشنواره نیست؛ تولیدکنندۀ عکس، علاوه بر عکاسِ مؤلف و نهادهای هنری
 سازند.واره و اگزوتیک، نامرئی میگذاری اقتصادی در بستر نئولیبرالیسم، فرودست را با تقلیل در بدنی شیارزش
 

 گیرینتیجه
ـ موکد این امر است « رانده شده از بهشت»و « میدان غار» هایعکس در دو مورد پژوهی ـ مجموعهتصویر شناسی اجتماعی نشانه

. عکاسی مستند مبنی بر نوعی بازنمایی سازوکارهای روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند هاییحاوی نشانهکه تصاویر فرودستی 
پرداخت. آنچه « شناختی کردن فقرزیبایی»گرایشی به سمت رویکردهای هنری و زیبایی شناسانه داشت به نوعی به  1390که در دهۀ 

را فارغ از هویت انسانیِ سوژۀ اجتماعی،  ییهانامکانشناختی فرودست قابل مشاهده است، یا در تصاویر عکاسانه در انتقال مفاهیم نشانه
اغراق بصری در به یا و کند بازنمایی میشده های کارگردانیپردازی، منظرهنوازچشم ،با ویرایش رنگیشناسانه، بر پایۀ معیارهای زیبایی

وارگی و شود شیبرجسته می آنچه در این رویکرد .پردازدو چیرگی بر سوژۀ فرودست میو حذف عناصر مکانی فرم و کنتراست 
در مواردی  .شوده تعریف میمنزجرکنند هاییدر بدنگونه عناصر اعوجاجهایی چون نشانهسازی فرودست در برجسته است؛کالاشدگی 

از جامعۀ که منجر به طرد اجتماعی مضاعف فرودست  انجامدمی «ناکارآمدمضر و »، «غیرمولد»هوم به انتقال مفحذف فرد از قاب ا ب
قابل ردیابی است.  هنرجهانی حرکت به سمت بازارهای هایی نیز مبنی بر نگاه اورینتالیستی در در این میان نشانه. شودمیمصرفی 

شده و ، مُثلههایی گروتسکبدن ،1390دهۀ مستند جریان اصلی عکاسی های عکسفرودستی در  یرِتصو اجتماعیِشناسی نشانه



 

 

مجرمین خطرناک »به مثابه  فرودستان. در این تصاویر است نئولیبرالیسممعیارهای  راستا بابه نوعی همکه  یابدرا بازمیشده کالایی
 .ندگردمیطرد « احتی غیرقانونی و زیستی نامرئیس» بهشوند و بازنمایی می« برای جامعه

 .(، نتایج حاصل از این مقاله به اختصار آورده شده است1در جدول شمارۀ )
 

نمونه: مجموعه 

 عکس
 الگوی تصویری

 تصویر فرودستی الگوی مفهومی

 معنای ترکیبی معنای تعاملی معنای بازنمودی 

 میدان غار

های سرافکنده و چهره
 نگاه به دوربین،بدون 

 جداافتادگی فرد،
 کادر مربع فاقد کنش

فاصله کانونی کوتاه  
ریختگی برای به هم

 فرم بدن،
نمای نزدیک و سوژۀ 
 محصور در کادر بسته،
زاویۀ دید از بالا برای 
 کوچک شمردن سوژه،
کنتراست بالا برای 
ایجاد حظ بصری و 

 جذب مخاطب،

 غلبۀ کادر مربع بر سوژه
 کنش،فاقد حرکت و 

های سازی چهرهبرجسته
های منزجرکننده در بدن

 نابهنجار،

 

ایجاد فاصلۀ اجتماعی 
در مخاطب بواسطۀ 

 داوری،پیش
عدم ارتباط بین عناصر 

 تصویر،
عدم ارتباط بین 

کنندگان تصویر شرکت
 و مخاطبین تصویر

 های گروتسکبدن
های بدن

 منزجرکننده،
های خطرناک و بدن

 مضر،
 های نامولدبدن

از  هرانده شد

 بهشت

حذف فرد از زمینۀ عموم 
 تصاویر،

های یکدست و ساختمان
فاقد شکل، عدم کنش از 

 کنندگان،سوی شرکت
کنش اورینتالیستی از 
 سوی مخاطب هنری

 

فاصلۀ کانونی بلند و 
نمای دور، کادرهای 
 عمومأ افقی و ساکن،

پردازی و منظره
کارگردانی عناصر 

 تصویر،
د ویرایش رنگ و ایجا

 منظر،فضای خوش
سوژۀ زن در مقام ابژۀ 

 شناسانهزیبایی

 غلبۀ منظره بر انسان،
زمینه و الویت پس

 پردازی،منظره
سازی برجسته
های فاقد ساختمان

هویت و شکل در غیبت 
 انسان،

 شده،های کالاییبدن
 های نمایشی،بدن

 

ایجاد فاصلۀ اجتماعی 
در بازنمایی تصاویری از 

 دورافتاده،های مکان
استعارۀ ساختمان به 

جای انسان و استحالۀ 
 فرد به شیِ،

ایجاد فاصله بین 
دوربین به عنوان چشم 

مخاطب با 
 کنندگان تصویر،شرکت

رویکرد اوریانتالیستی در 
 بازنمایی سوژۀ زن

 وارههای شیبدن
های بدن

 شده،کالایی
های به انقیاد بدن

 درآمده

 (1جدول شمارۀ )
 

ها به مثابه متون تصویری نه در نقش تولیدکنندگان تصویر ماند، ذکر این نکته است که عکسدر نهایت قابل تأمل می آنچه
ها به عنوان یکی از عمده تولیدات بصری در جهان معاصر ورای زبان در هر فرودست که بازتاب گفتمان غالب این عصر هستند. عکس

پردازند که در بستر ساز و کارهای سیاسی ـ اجتماعی قابلیت خوانش دارند. این خوانش به می هاییمرز و فرهنگی به بازنمایی نشانه
فراخور هر دوره تحت تأثیر شرایط حاکم و فهم اجتماعی زمانۀ خود است. آنچه در این خلال مهم است برساخت نوع خاصی از فرهنگ 

های تحلیل شده در این مقاله شاید در ابتدای تولیدشان وجهی گیرد. مجموعه عکسبصری است که در دل معادلات سیاسی شکل می
هایی در این سیاق اند اما بعد از گذشت نزدیک به یک دهه و تولید انبوه مجموعهقابل توجه برای مخاطب به سبب تازگی موضوع داشته

سازی شرایط زیستی آنها در حوزۀ تصویر یسازی چهرۀ فرودست در ابژۀ معتاد یا عادتوان پی برد که این تصاویر در خدمت کلیشهمی
هستند. این امر بازتاب خواستی سیاسی ـ اقتصادی است که در آن  ـ اعم از تلویزیون، سینما، فتوژورنالیسم و مستندنگاریـ عمومی 

ها، گیری هویته شکلهای اجتماعی بکند. نشانهگذاران بازار شانه خالی میدولت از پذیرفتن مسئولیت شرایط موجود به نفع سرمایه



 

 

تفاوتی های ذهنی برآمده از خاستگاه جامعۀ مصرفی نوعی از بیانجامد؛ جایی که پیش فرضمی« من/دیگری»تضاد و تقابل ، طبقات
شناختی و انتقادی هنر را های جامعهکند و همین امر نیاز به مطالعۀ متون بصری در بستر نظریهرا در تماشای رنج دیگری تولید می

دهد. در پایان باز هم باید متذکر شد که آنچه بدان در این مقاله پرداخته شده است، نه تمام عکاسی مستند ایران در این دهه شان مین
های داخلی و خارجی در ها و جشنوارهها، گالریبلکه دستِ کم بخشی از جریان اصلی مستندنگاری است که عمومأ در مجلات، نشریه

 گیرند. مرکز توجه قرار می

نوشتپی  
1 Kress, G. & T. Van Leeuwen  
2 Reading Images: The Grammer of Visual Design 
3 Functional Theories of Grammer 
4 Michael Halliday 
5 Pinney, C. (1992). The Parallel Histories of Anthropology and Photography. In E. Edwards (Ed.), Anthropology and 

photography, 1860-1920 (pp. 1-40) Yale University press. 
6 Susan Sontag 
7 Subaltern 
8 Antonio Gramsci  
9 Hegemony 

شدگان را متقاعد به پذیرفتن شرایط و انقیاد در وضعیت ، سرکوببدون توسل به خشونت ای توسط نخبگان طبقۀ حاکم کهبینیتولید و اشاعۀ جهان هژمونی عبارت است از
 (.161: 1984کند )باگز، سیاسی می

1 0 postcolonialism 
1 1 Ranajit Guha  
1 2 Gayatri Chakravorty Spivak 
1 3Oscar Lewis  
1 4 Neoliberalism  
1 5 David Harvey 
1 6 David M. Kotz 

دولت بود در آن هدف، آزادی دهند که لیبرالیسم در شکل سنتی نشانگر مفهومی سلبی از قدرت (، شرح می2005های نئولیبرال و لیبرالیسم، السن و پیترز )در مقایسۀ دولت 17
دهی بازار مناسب  از طریق فراهم آوردن شرایط و نهادهای ضروری گرفت؛ نئولیبرالیسم اما نمایانگر مفهومی ایجابی از نقش دولت در سامانفرد از دخالت دولت مد نظر قرار می

گذار و کارآفرین گیری از آزادی را داشتند اما دولت نئولیبرال به دنبال ساخت فردی سرمایهبهرهبرای فعالیت آن است. در لیبرالیسم افراد دارای هویتی مستقل بودند که توان 
 رقابتی است.

1 8 David Green (1985) 
1 9 Nobert Elias  
2 0 Grotesque  
2 1 Linda Nochlin 
2 2 Theodore Gericault  
2 3 Abject.ناکلین ابژه را در این سطح، کیفیتی پست تعریف میکند  
2 4 Rozalind E. Krauss 
2 5 Desublimatory  
2 6 Cast out of Heaven. https://instagram.com/hashemshakeri?igshid=MzRlODBiNWFlZA== 
2 7 Marc Auge (1995) 
2 8 Susan Sontag  
2 9 Edward Said 
3 0 Orientalism  
3 1 Judith Butler (2007) 
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